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صفحه 6
چهار‌شنبه ۵  آذر  1404 
۵ جمادی‌الثانی ۱۴۴۷ - شماره ۲۴۰۱۴

در پایان ســال 1964، کاســه صبر 
جوسلســون لبریز شــده بــود. او نامه 
گزنده‌ای نوشــت و از ناباکف پرسید چرا 
مناسب دیده که هزینه‌های سفر به لندن 
را کــه کاملًا در جهت منافع برلین بوده، 
از کنگره مطالبــه کند. با توجه به اینکه 
ناباکف در آن زمان حقوق گزافی از کنگره 
دریافت می‌کرد )جوسلســون نزدیک به 
۳۰،۰۰۰ دلار از صنــدوق فارفیلد برای 
فعالیت‌های او در یک دوره چهار ســاله 
برداشــت کرده بود که ۲۴۰۰۰ دلار آن 

برای حقوق او کنار گذاشته شده بود(. 

آمریکایی، که توســط نماینــده کنگره 
رایت پاتمن صورت می‌گرفت، اطلاعاتی 
به‌دست آمد که نشان می‌داد سازمان سیا 
از چندین بنیاد )در مجموع هشت بنیاد، 
معروف به »هشتگانه پاتمن«( به عنوان 
پوششــی برای فعالیت‌های خود استفاده 
می‌کرده: بنیاد گاتهام، صندوق میشیگان، 
صنــدوق پرایس، صندوق ادِســل، بنیاد 
اندرو همیلتون، تراســت بــوردن، بنیاد 

بیکن و صندوق کنت فیلد. 
بنیادها  ایــن  مشــخص شــد کــه 
»صندوق‌هــای پســتی« بودند که اغلب 
چیزی بیش از یک آدرس نبودند و برای 
دریافت پول سازمان سیا ایجاد شده بودند 
تا سپس بتوان آن را با ظاهری قانونی به 
جای دیگری انتقــال داد. پس از انتقال 
پول به این صندوق‌های پستی، »انتقال 

دوم« یا »عبور« صورت می‌گرفت: 
بنیادهای پوششــی/صوری مبالغی را 
تحت عنوان »کمک مالی« به بنیادهای 
سرشــناس که بــه دلیــل فعالیت‌های 
قانونی‌شــان شناخته شــده بودند، اهدا 
می‌کردنــد. مطابــق قانــون، بنیادهای 
کمک‌های  این  می‌بایســت  سرشــناس 
مالــی را به عنــوان دارایی‌های دریافت 
شــده در فرم‌های ســالانه A-۹۹۰ که 
بــه اداره مالیــات داخلی ارائه می‌شــد، 
ثبت می‌کردند، اقدامی که هر ســازمان 
غیرانتفاعــی معــاف از مالیات موظف به 
انجــام آن بــود. البته این دقیقــاً نقطه 

آسیب‌پذیر سیستم بود. 
»شــاید واقعاً راه دیگری برای انجام 
این کار وجود نداشت،« دونالد جیمسون 
گفت، »اما این بنیادها ملزم به ارائه همه 
اســناد مالیاتی و چیزهای دیگر بودند، و 
تا حدی به این الزامات پایبند بودند. این 
بــدان معنا بود که وقتی... افراد شــروع 
به افشــای آنها کردند، می‌توانســتند به 
پرونده‌هــای مالیاتــی مراجعه و با وصل 
 C و ســپس C به B، B به A کــردن
بــه D مورد را ردیابی کنند )رد D را از 
طریــق C، و C را از طریق B می‌زدند(، 

و این بسیار شرم‌آور بود.«
پانوشت‌:

1- گویــا منظــورش این بوده کــه من نگران 
آبروی تو هســتم )که اسمت به عنوان جاسوس 

و خائن درنرود(.

نمی‌تواند  چرا  پرســید  جوسلســون 
چنیــن هزینه‌هایی را از بودجه ۵۰۰۰۰ 
مارک آلمانی که از مالیات‌دهندگان برلین 
دریافــت می‌کند، بپردازد؟ جوسلســون 
از ایــن که ناباکــف هیچ چیــز درباره 
ملاقات‌هایش با آبراســیموف در سفارت 
شــوروی یا بازدید آبراسیموف به همراه 
روســتروپوویچ از خانه او، بــه او نگفته، 
آزرده خاطر شــده بود. او با عصبانيت به 

نامه خود پایان داد و به ناباکف گفت: 
درباره  چیــزی  نمی‌خواهم  »دیگــر 
کارهایــی که می‌کنی بدانــم... بیا رابطه 
رســمی خود را تا اول ماه می‌]زمانی که 
قرار بود ملاقات کنند[ به حالت تعلیق در 

جشنواره برلین ترتیب دهد، فوراً نامه‌ای به 
او نوشت و اصرار کرد که این سفر را انجام 
ندهد. ناباکف در آخرین لحظات سفر را لغو 
کرد اما از جوسلسون تقاضای توضیح کرد. 
پاســخ آمد، اما پاسخی به غایت مرموز: 
»من حتی برای یــک لحظه نگران امنیت 
تو نبودم و نیز نگرانــی از عواقب ارتباطت 
با کنگره نداشــتم. باور کن، من فقط نگران 
خود تو و وضعیت بســیار شــرم‌آوری بودم 
کــه ممکن بود در آن قرار بگیری، نه الان، 
بلکه شــاید یک یا دو سال بعد. نمی‌خواهم 
در این مورد بنویســم، اما مطمئن باش که 
آنچه در ذهن دارم چیزی نیســت که صرفاً 
از هوا برداشته باشــم... همچنین به خاطر 

آیت‌الله  رهبری،حضــرت  معظــم  مقــام 
خامنه‌ای نیــز در تحلیل فراینــد دین زدایی 
ســاختارمندی که توســط عناصر غرب‌گرا و 
روشــنفکران خودباخته در ایران شــروع شد، 
نکات بســیار راهبردی و جالب توجهی دارند 
که بازخوانی بخش‌هایی از آن، بسیار بجاست. 

ایشان می‌فرمایند:
»در همین ایران ما، به اواخر دوران قاجار نگاه 
کنید! ببینید چقدر کشیش از اروپا راه افتادند 
و به‌قصد مسیحی کردن مردم به این‌جا آمدند! 
البته آن‌ها، مثل دزد ناشی که به کاهدان می‌زند، 
 نفهمیدند برای ترویج مســیحیّت باید به کجا 

بروند. 
آن‌ها موفّق نشــدند؛ اما قصدشان این بود. 
نمی‌شود گفت که ســرمایه‌داران و کمپانی‌ها 
و غارتگــران بین‌المللــی، معتقــد به حضرت 
مسیح‌اند! آن‌ها چه می‌شناسند مسیح کیست؟! 
در محیط‌هایی که یک فرهنگ ملىِ مدافع 
- مدافع حیثیّت خود- وجود دارد، کار اوّل این 

است که آن فرهنگ را از آن‌ها بگیرند. 
مثل ‌اینکه اگر یک عدّه ســرباز بخواهند به 
یک قلعه مســتحکم حمله کنند، کار اوّل این 
اســت که پای این قلعه آب می‌اندازند؛ شاید 
دیوارهایش بریــزد. دیوارهای این قلعه را، هر 

طور بتوانند، سست می‌کنند. 
این، اوّلین کار اســت. یا این‌که قلعگیان را 

خواب می‌کنند. 
بــه قول ســعدی که در آن داســتان، در 
گلستان، می‌گوید: »اولین دشمنی که بر آن‌ها 
تاخت، خواب بود!« خواب، اوّلین دشمن شــان 

بود. 
چشم‌هایشان گرم شد و خوابشان برد.

 بعد از آن که این دشمنِ خودی -که خواب 
باشد- از درون خودشــان چشم‌های آن‌ها را 
بست و دست‌هایشــان لمس شد، دشمن آمد 
دست‌های این‌ها را بســت و هر چه خواست، 
برداشــت و برُد! در تهاجم فرهنگی، این‌گونه 

عمل می‌کنند. 
ایــن تهاجم فرهنگی، از چه وقت شــروع 
شــد؟ مشــخّصاً از دوران رضاخان شروع شد. 
البته قبل از او، مقدمات آن، فراهم شــده بود. 
کارهای فراوانی شده بود: روشنفکران وابسته، 
در داخل کشــور ما کاشته شده بودند... غربِ 
مسلّطِ به فن‌آوری و علم، روزی که خواست در 
ایران، پایگاه تسلّط خودش را مستحکم کند، از 

راه روشنفکری وارد شد. 

اکتبر 1993 با ویلیام نورثروپ به قاهره 
پرواز کــردم و از آنجا همراه با عزالعرب با 
هواپیمای شرکت مشترک به کویت پرواز 
کردیم. پس از آن که مجوز سفر از وزارت 
امور خارجه را گرفتم با پاسپورت خارجی 
شــخصی وارد کویت شدم. تا آنجا که من 
می‌دانم، یکی از اولین اسرائیلی‌هایی بودم 

که به کویت رفتم. 
حس پیشــرویی را داشــتم که مقابل 

میزبان می‌رود. 
همچنین باور داشــتم، افراد بیشــتری 
خواهند آمد که از فضای صلح و آشتی در 

خاورمیانه استفاده خواهند کرد.
ابو ابراهیم، میزبان، با مشایعت همراهان 
محترمی در پای هواپیما در فرودگاه کویت 
انتظار ما را می‌کشــید. مورد توجه دولتی 
قرار گرفتیم و ظــرف مدت کوتاهی بدون 

بــرای ارزان کــردن قیمت نفــت کویتی 
استفاده کند. به علاوه قرار بود این شرکت، 
مرکزی در اسرائیل برای ذخیره‌سازی نفت 

از کویت بنا کند. 
بــه آنها درباره همکاری مشــترکی که 
میان اســرائیل و ایران در دوران شــاه بود 
توضیح دادم و پیشنهاد کردم »با دستیابی 
به صلح، شما جایگزین ایران خواهید شد و 
خواهید توانست از تمام تأسیسات نفتی که 
به طور ویژه برای انتقال نفت ایرانی ساخته 

شده‌اند استفاده کنید.« 
این ایده مورد پسندشــان واقع شــد. 
توافقنامه را امضا کردیم که آن هم همچون 
توافق اول، قرار شــد محرمانه باقی بماند و 
دســتان یکدیگر را به گرمی فشــردیم. ابو 
ابراهیم لبخند زد و گفت »اکنون می‌توانیم 
از تمام تأسیســاتی که بــرای نفت ایرانی 
تهیه شده اســتفاده کنیم.« بلافاصله پس 
از امضــای توافق، از دفتر کار ابو ابراهیم با 
اســرائیل به تلفن همراه وزیر انرژی موشه 

شحل تماس گرفتم. 
با هیجان زیادی درباره دســتاوردم در 
کویت درمورد »زیارت« و نفت به او گزارش 
داده و گفتــم »ثابت کــردم که این صلح 
نه تنها حرف نیســت بلکــه آغاز همکاری 

مشترک میان افراد است.« 
شحل که چیزی درباره سفرم به کویت 
نمی‌دانست، با خوشــحالی این سخنان را 
شنید و گفت »من هم اکنون کنار نخست 

وزیر رابین هستم. 
بلافاصله به او درباره دستاوردهای مهم 

تو در کویت خبر خواهم داد.« 
من و ابــو ابراهیم بلافاصله شــروع به 
تدارک پرواز نخست میان کویت و اسرائیل 
کردیــم. تصمیم گرفتیــم در اولین پرواز، 
مهمانان عالی مقامی را از مصر و کویت به 
اورشلیم بیاوریم. به ابو ابراهیم گفتم »اگر 
جایگاه مسافران در پرواز نخست، عالی‌رتبه 
باشد، با جدیت بیشتری با ما رفتار خواهند 

کرد« و او با من موافقت کرد. 
میان مهمانانی که موافقت‌شان را برای 
شرکت در پرواز نخست ابراز کردند، نخست 
وزیر سابق مصر، دکتر مصطفی خلیل، وزیر 
گردشــگری مصر، دکتر محمود بلاجیانی، 
وزیر حمل و نقل و هواپیمایی کشوری مصر، 
دکتر ممدوح بیلتاجی، رئیس هیئت مدیره 
هواپیمایی کشوری مصر، علی زیکو، خانواده 
بزرگ ابو ابراهیم و بزرگواران بسیار دیگری 
از کویت، از جمله روزنامه‌نگاران محلی هم 
بودند. این لیست بدون شک تاثیرگذار بود.

پانوشت‌:
1- م: یکــی دیگر از مــوارد وارونه‌نمایی یعقوب 
نیمــرودی در این فــراز از خاطراتش مشــاهده 
می‌شــود. او در حالی ادعای اشــغال سرزمینش 
را مطرح و با مردم کویت در اشــغال کشورشــان 
توسط صدام همدردی می‌کند که اساساً نیمرودی 
و صهیونیست‌هایی نظیر او سال‌هاست که سرزمین 
فلسطینیان را اشــغال کرده‌اند. چگونه ملت‌هایی 
که تجربه اشــغال کشورشــان را دارند می‌توانند 
با اشــغالگرانی نظیر او و رژیم اشــغالگر اسرائیل 

همدردی کنند؟

»امید و شکست« خاطرات سال‌ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- ۴۸

اولین توافق با کویت و تعریف چند پروژه

عبور از گیت کنترل پاسپورت‌ها از فرودگاه 
خارج شــدیم. ابو ابراهیم ما را به کاخی در 
مالکیتش در حومه شهر کویت برد. کویت 
از اشــغال عراق و جنگ سختی که تنها دو 
ســال قبل بر خاکش صورت گرفت هنوز 

بهبود نیافته بود. 
با این حال از کشف شهر مدرن و جذابی 
که هر گوشه‌ای از آن بر ثروت شهروندانش 

گواهی می‌داد شگفت‌زده شدم. 
در مسیر به ســمت خانه ابو ابراهیم از 
مرکز شــهر نزدیک به مــوزه بزرگی عبور 
کردیــم که دولت کویــت بلافاصله پس از 
جنگ خلیج ]فــارس[ بنا کرده و آن را به 
جنگ عراق-کویت اختصاص داده است. از 
لحظه اول هویتم را پنهان نکردم. خودم را 

بعــد، دوره رضاخــان آمــد. در این دوره، 
روشــنفکران درجه یکِ کشــور، از اساتید، از 
نویســندگان و از متفکّرانی کــه جزو زبدگان 
روشــنفکری بودند، در خدمــت رضاخان قرار 
گرفتنــد؛ رضاخانی که از فرهنــگ و معرفت 

بویی نبرده بود. 

هــر کاری که او خواســت بکنــد، این‌ها 
ایدئولوژی و زیربنای فکریش را فراهم می‌نمودند 

و برایش مجوّز درست می‌کردند!
... در دوره بعــد از رفتن رضاخان و بعد از 
شــهریور بیست- که حکومت عجیب و غریبی 
در آن زمان تشــکیل شــده بود- بخشــی از 

خودشان نیز مقصودی جز فتنه انگیزی داشته 
باشــند، با قلم های ننگین خود اوراقی را سیاه 
کرده، بین توده پخش کرده اند. غافل از آن که، 
سست کردن مردم را امروز به دین و دینداری 
و روحانیت، از بزرگ ترین جنایات است که برای 
فنای کشورهای اسلامی، هیچ چیز بیش از آن 
کمک کاری نمی کند... ما نیز که بنا نداشــتیم 
هیچ گاه در پیرامون این مسائل بگردیم، چون 
حق کشی های فراوانی در این کتاب و کتابچه ها 
دیدیم به ناچار راه خطاها و بیدادگری های آن ها 
را مختصری روشن کردیم تا خوانندگان گرامی 
سرچشــمه فساد و بدبختی کشــور و ملت را 
ببینند از کجاست. شاید کسانی پیدا شوند در 
فکر چاره برآیند و به خوبی بدانند قلم هایی که 
بــر ضدروحانیت به کار می رود، کمک کاری به 
نابود کردن کشور و اساس استقلال آن است.«]3[

تهاجم به بنیان‌هــای فکری و دینی مردم 
ایران، همزمــان با تئوریزه کردن وابســتگی 
تمام عیار به غرب اســتعماری، نســخه ثابت 
جریــان غرب‌زده دین‌ســتیز ایرانی بود که از 
صدر مشــروطیت آغاز شد و هنگامه حکومت 
اســتبدادی رضاخانی نهادینه شد و سایه شوم 
 آن تا هنگام پیروزی انقلاب اسلامی همچنان

باقی بود.
در این میان آیت‌الله‌العظمی حائری با احیای 
حوزه قم، بزرگ‌ترین سنگر استعمار‌ستیزی و 
استبدادستیزی را در کنار پایتخت کودتا بنا نهاد 
و بستر را برای تربیت نسلی نو از مجتهدان مبارز 

همچون امام خمینی آماده کرد. 
این حرکت هوشمندانه با مجاهدت علمای 
ثلاث قم امتداد یافت و علم زعامت در ســال 
۱۳۲۳ به آیت‌الله‌العظمی بروجردی سپرده شد.
کتاب »کشف اسرار« امام را باید لسان گویا 
و شمشــیر برّان حوزه قم علیه تز اســتعماری 

»پروتستانتیسم اسلامی« برشمرد.
پانوشت‌ها:

1- بیانــات آیت‌الله ‌العظمی خامنه‌ای در دیدار جمعی 
از کارگزاران فرهنگی، 21 مرداد 1371.

2- بیانــات آیــت‌الله ‌العظمــی خامنــه‌ای در جمع 
دانشجویان دانشگاه تهران، 22 اردیبهشت 1377.

3- کشف اسرار، ص1.

به عنوان یک تاجر اسرائیلی نشان دادم که 
از اسرائیل آمده است. این کشف، مخاطبان 

مرا متعجب نکرد. 
به هرجایی که دعوت می‌شــدم فضای 
صلح بود. بعد از پایان منازعه میان اسرائیل 
با همســایگانش همگی دربــاره خاورمیانه 

پسر یکی از خانواده‌های ثروتمند کشور 
مرتبط با امیر کویت که حاضر بود شرکت 
هواپیمایی را با مالکیت سازمان زیارت بنا 
کند. به او اعتماد کردم و احســاس کردم 
که می‌توانــم کامل بــه او اطمینان کنم. 
روزی کــه به کویت رســیدیم ابو ابراهیم 

این جنگ جهان گیر شــرکت کردند، گرچه از 
ســودهای آن بهره ای ندارنــد، خوب بود افراد 
این کشــور نیز به فکر سعادت خود و برادران 
خود باشــند و یکدل و یک آواز در چاره‌جویی 
این ســیاه روزی ها بکوشــند، یا دســت کم از 
فتنه گری ها و فسادانگیزی ها در این موقع باریک 
 خودداری کنند و خودشــان به بدبختی کمک 
نکنند. مع‌الاســف می بینیم که در این روزها 
بی خردانــی چند پیدا شــده که بــا تمام قوا 
نیروهــای خــود را صرف در فســادانگیزی و 
فتنه جویــی و تفرق کلمه و برهم زدن اســاس 

جمعیت می کنند. 
امروز که دنیای آتش خیز به ناچاری دست 
خود را طرف دین و روحانیت دراز کرده و خواهد 
کــرد و از نیروهای معنوی اســتمداد می کند، 
بعضی از نویسندگان ما حمله به دین و دینداری 
و روحانیت را بر خود لازم دانسته، بدون آن که 

اعتمادی که به صورت دوستانه احســاس کردیم به توافقاتی پیرامون 
همکاری مشترک میان شرکت بین‌المللی »زیارت« و شرکت »شروق ایر« 
رسید که در 25-24 اکتبر 1993 امضا شدند. اولین توافق درباره مشارکت 
برابر در چند پروژه ویژه بود؛ خرید نفت خام و تجارت فرآورده‌های نفتی 
و سایر؛ ارتباطات تلفنی، از جمله خطوط، زیرساخت‌ها و ارتباط موبایلی؛ 
تولید، توزیع و فروش لوله‌کشی از هر نوع برای آب و فرآورده‌های نفتی؛ 
همکاری مشــترک در انتقال زائران مســلمان به اورشلیم و گسترش 
کشاورزی و تکنولوژی کشــاورزی در کویت از جمله نمک‌زدایی آب.

این ســه خصوصیتی که برداشــت عامیانه و 
خصوصیــات عامیانه ‌روشــنفکری اســت، در 
حقیقت ساده‌شده دو خصوصیت دیگری است 
که با زبان عالمانه یا زبان روشنفکری می‌شود 

آن‌ها را بیان کرد. 
یکــی از آن دو خصوصیت، عبارت اســت 
از بی‌اعتنایــی به ســنّت‌های بومی و فرهنگ 
خودی- که این دیگر بحث عوامانه نیست؛ این 
حتمی اســت- دیگری، اعتقــاد به جهان‌بینی 
علمی، رابطه علمی، دانش و قضا و قدری نبودن 

این‌ها؛ مثال‌هایی هم می‌زند. 
این در حالی است که در معنای روشنفکرىِ 
ساخته‌وپرداخته فرنگ- که این‌ها آن را از فرنگ 
گرفتند و آوردند- به‌هیچ‌وجه این مفهوم و این 

خط و جهت و این معنا نیست!«]2[
در این شرایط سخت و سهمگین، برخی از 
حامیان رژیم پهلــوی تیغ توهین و تخریب را 

از میــرزا ملکم خان‌هــا و امثــال این‌ها، تا 
تقی زاده‌ها، این روشنفکرىِ دوران قاجار است 

که بیمار متولدّ شد. 
روشنفکری ایران، متأسفانه بیمار و وابسته 

متولدّ شد. 
چندنفری هم که آدم‌های ســالم و خالصی 

بودند، گم شدند. 
بقیه، وابسته بودند. بعضی وابسته به روسیه 
آن روز مثل میرزا فتحعلی آخوندزاده یا وابسته 
بــه اروپا و غرب مثــل  میرزاملکم خان و امثال 

این‌ها بودند.«]1[
روشــنفکران غرب‌زده در تحکیم پایه‌های 
اقتدار رژیــم ضدمردمی و ضد دینی رضاخان، 
نقش اساسی را داشتند و به‌عنوان جاده‌صاف‌کن 
اصلی استعمار و استبداد در ایران معاصر عمل 

کردند. 
آیت‌الله خامنه‌ای در تحلیل کارنامه ســیاه 
روشنفکران غرب‌زده به نکات مهمی اشاره‌کرده 

و چنین می‌فرمایند:
»... طبقات بعدی روشنفکری هم در ایران، 
طبقات مطمئنی نبودند؛ بیشــتر شاهزاده‌ها و 
اشــراف و اعیان‌زاده‌ها بودند. شــما شرح حال 
ســه‌جلدی عبدالله مســتوفی را نگاه کنید که 

صحبــت می‌کردند و همه اعتقاد داشــتند 
کــه ظرف مــدت زمان کوتاهــی صلح بر 
خاورمیانه مستولی می‌شود. و هیچ چیزی 
برای تاجران مثل صلح نمی‌شــود. نماینده 
وزارت امــور خارجه کویت هم که دیرتر با 
او ملاقــات کردم، صحبــت درباره صلح و 
همکاری مشترک ممکن میان دو کشور را 

متوقف نمی‌کرد. 
بعد از اینکه ضرب شســت ارتش عراق 
را چشــیدند، که کشورشان را در آگوست 
1990 اشــغال کرد، کویتی‌هــا تازه به ما 
اســرائیلی‌ها به چشم همدرد و همراه نگاه 
ابراهیم به نظرم شــخص  ابو  می‌کردند.]1[ 
دلخواهــم، فــردی پرانــرژی، صمیمی و 

سرزنده بود. 

ما را به شــام خانوادگی دعوت کرد. حدود 
چهل نفر به شام دعوت شدند بیشتر شبیه 
به یک ضیافت ســلطنتی بود و تا پاســی 
از شــب ادامه یافت. میزبــان به احترام ما 
گوســفندانی را ذبح کــرد و همه حضار به 
ما به عنوان منادیان صلح با اسرائیل اشاره 
کردند و موضعشان را روشن گفتند »فقط 
صلح کنید، همه کشــورهای عربی به روی 

شما بازخواهند بود.«
اعتمادی که به صورت دوستانه احساس 
کردیــم بــه توافقاتی پیرامــون همکاری 
مشترک میان شرکت بین‌المللی »زیارت« 
و شرکت »شروق ایر« رسید که در 25-24 

اکتبر 1993 امضا شدند. 
اولین توافق درباره مشــارکت برابر در 
چند پــروژه ویژه بود؛ خریــد نفت خام و 
تجارت فرآورده‌های نفتی و سایر؛ ارتباطات 
تلفنــی، از جمله خطوط، زیرســاخت‌ها و 
ارتبــاط موبایلی؛ تولیــد، توزیع و فروش 
لوله‌کشی از هر نوع برای آب و فرآورده‌های 
نفتی؛ همکاری مشــترک در انتقال زائران 
مســلمان به اورشلیم و گسترش کشاورزی 
و تکنولوژی کشــاورزی در کویت از جمله 

نمک‌زدایی آب. 
در توافق گفته شــد که مــن منافع ابو 
ابراهیــم در اســرائیل را نمایندگی خواهم 
کــرد و او »زیــارت« را در کویت، بحرین، 
قطر، عربســتان ســعودی، عمان و امارات 

متحده عربی نمایندگی می‌کند.
توافق دوم همان قدر مهم بود. شــرکت 
مشترک »نورا پترولیوم« را برای خرید نفت 
خام و تجارت فرآورده‌های نفتی تأســیس 
کردیم. این شــرکت قرار بــود خریداران 
سراسر اروپا را برای شــرکت نفت کویتی 
جمع کند و از خط لوله نفت ایلات- اشکلون 

پشــت اعتراضات جوسلسون به تغییر مســیر شغلی دوستش 
چیزی بیــش از رنجش وجود داشــت: ناباکف به یک ریســک 
امنیتی تبدیل شــده بود. جوسلســون به او هشــدار داد: »تو 
ممکن اســت به ابزار ناخواســته سیاست شــوروی در آلمان 
تبدیل شــوی. تــو اولیــن گام را در این جهت برداشــته‌ای.«

بیاوریم و امیدوار باشــیم که با کارهایت 
بیش از این به دوســتی ما آســیب وارد 

نکنی.« 
جوسلســون نمی‌توانست جلوی خود 
را بگیرد و در ســطور آخر هم یک طعنه 
نهائی به او زد. او ابراز امیدواری کرد که 
تعطیلات کریسمس به ناباکف »فرصتی 
برای تأمل... و ساختن مقداری موسیقی 
به جای اینکه دیوانه‌وار به این ســو و آن 
سو- چه کســی می‌داند- به سوی یک 

پرتگاه بدود، را بدهد.« 
ابری تاریک در حــال گرد آمدن بر 
سر رابطه ناباکف و جوسلسون بود. وقتی 
جوسلسون دریافت که ناباکف قصد دارد 
ســفری به مسکو با آبراســیموف برای 
تضمین مشارکت هنرمندان شوروی در 

داشته باش که دشــمنان زیادی در برلین 
داری که فقــط منتظر فرصتی برای خنجر 
زدن به تو هستند و به نفع خودت است که 
زمینه را برای فعالیت این افراد و شــایعات 

بدخواهانه‌شان قطع کنی]1[.« 
پشــت اعتراضات جوسلســون به تغییر 
مسیر شغلی دوستش چیزی بیش از رنجش 
وجود داشت: ناباکف به یک ریسک امنیتی 
تبدیل شده بود. جوسلسون به او هشدار داد: 
»تو ممکن است به ابزار ناخواسته سیاست 
شوروی در آلمان تبدیل شوی. تو اولین گام 

را در این جهت برداشته‌ای.« 
مدتــی پس از این نامه، در اوت ۱۹۶۴، 
وضعیت بســیار نگران‌کننده‌ای پیش آمد. 
در جریــان یــک تحقیــق کنگــره درباره 
وضعیت معافیت مالیاتی بنیادهای خصوصی 

بازخوانی زمینه‌های فکری و سیاسی 
کتاب »کشف اسرار« امام خمینی)قدس‌سره(- 3

دین‌زدایی فرایند 
 در  دوره  پهلوی

سهراب مقدمی شهیدانی 

در محیط‌هایی که یک فرهنگ ملــىِ مدافع - مدافع حیثیّت خود- وجود 
دارد، کار اوّل این اســت که آن فرهنــگ را از آن‌ها بگیرند. مثل ‌اینکه اگر 
یک عدّه ســرباز بخواهند به یک قلعه مســتحکم حمله کننــد، کار اوّل 
این اســت که پای این قلعــه آب می‌اندازند؛ شــاید دیوارهایش بریزد.

در  غرب‌زده  روشــنفکران 
تحکیــم پایه‌هــای اقتدار 
رژیم ضدمردمی و ضددینی 
رضاخــان، نقش اساســی 
به‌عنــوان  و  داشــتند  را 
اصلــی  جاده‌صاف‌کــن 
اســتعمار و اســتبداد در 
ایران معاصــر عمل کردند.

تهاجم به بنیان‌های فکری و دینی مردم ایران، همزمان با تئوریزه کردن وابستگی 
تمام عیار به غرب استعماری، نسخه ثابت جریان غرب‌زده دین‌ستیز ایرانی 
بود که از صدر مشروطیت آغاز شد و هنگامه حکومت استبدادی رضاخانی 
نهادینه شد و سایه شوم آن تا هنگام پیروزی انقلاب اسلامی همچنان باقی بود.

خودش آن را نوشــته اســت. خــود او هم از 
همان روشــنفکران است؛ ضمناً از اعیان‌زاده‌ها 
و خان‌زاده‌های دســتگاه قاجار اســت. البته او 
شخصیت متعادلی اســت؛ شخصیت منفی به 

نظر نمی‌رسد. 
اگر شــما به آن کتاب نگاه کنید، خواهید 
دید که آن افرادی که اولین پرچم‌ها و پیام‌های 
روشنفکری، با   دیده و شنیده و شناخته می‌شد، 
چه کســانی بودند. دوره قاجــار به‌این‌ترتیب 
گذشــت؛ یعنی یک روشــنفکر وطنىِ میهنىِ 
بی‌غرض دلســوزِ علاقه‌مند، در بین مجموعه 

روشنفکران ایران کمتر دیده شد. 

دفاع این‌ها از رضاخان، هیچ‌وجهی نداشت؛ 
نه باسواد بود، نه فرهنگی بود، نه ملی بود؛ همه 
می‌دانستند که سیاست‌های انگلیسی‌هاست که 

اجرا می‌شود. 
کــه  می‌دیدنــد  روشــنفکران  خــودِ 
انگلیســی‌ها رضاخان را آوردند، برکشــیدند، 
به قــدرت رســاندند، ســلطنت او را تقویت 
کردنــد، مقدماتش را فراهــم کردند، موانعش 
 را نابــود کردنــد و جــاده را بــرای او صاف 

نمودند. 
در آن موقع، روشــنفکران، ایدئولوگ‌های 

حکومت کودتایی رضاخانی شدند! 

روشــنفکران به حزب توده پیوستند که اتفاقاً 
بعضی از صادق‌ترین روشنفکران از این‌ها بودند 
که به حزب توده پیوســتند؛ اگرچه به شوروی 

وابسته بودند. 
آن‌وقت، خودشــان هم اعتراف داشــتند؛ 
همه‌شــان هم قبول داشــتند که به شــوروی 

وابسته بودند. 
شوروی‌ها در ایجاد و پشتیبانی این‌ها نقش 
داشتند و این‌ها مثل ستون پنجم شوروی‌ها در 
ایران عمل می‌کردند. ...تا هر جا هم ادامه پیدا 

کرده، بیماری ادامه پیدا کرده است. 
و اما این بیمــاری چه بود؛ یعنی کجا بروز 
می‌کــرد؟ این را از زبان آل احمد برای شــما 
ذکر می‌کنم. آل احمد در مشخصات روشنفکر 
می‌گوید: یک مشــخصات، مشخصات عوامانه 

روشنفکر است. 
او می‌گوید معنای »عوامانه« این نیست که 
عوام، روشنفکر را این‌گونه تصوّر می‌کنند؛ بلکه 
خود روشنفکر هم گاهی همین‌طور فکر می‌کند. 
این خصوصیات سه تاست: اوّل، مخالفت با 
مذهب و دین- یعنی روشنفکر لزوماً بایستی با 
دین مخالف باشــد!- دوم، علاقه‌مندی به سنن 
غربی و اروپارفتگی و این طور چیزها؛ سوم هم 
درس‌خواندگی. این دیگر برداشت‌های عامیانه 
از روشنفکری است؛ ممیّزات روشنفکر این است. 
یعنی اگر کسی متدینّ شد، چنانچه علّمه 
دهــر باشــد، اوّلْ هنرمند باشــد، بزرگ‌ترین 
فیلسوف باشد؛ روشنفکر نیست!  بعد می‌گوید 

به ســمت روحانیت گرفته و هم جهت با روند 
دین زدایــی دوره پهلــوی اول، به دنبال حذف 
روحانیت از مرجعیت در فهم و بیان دین بودند. 
جریان روشنفکری دین‌ستیز به زعم خود، به 
دنبال رویارویی بنیادین با روحانیت اصیل شیعی 
و برهــم زدن جایگاه روحانیت در امر مرجعیت 

دینی، سیاسی و اجتماعی مردم بود. 
فراگیر شدن شبهات کتاب اسرار هزارساله 
در میان طبقات مختلف جامعه و ناکافی بودن 
پاسخ های موجود، موجب شد دامنه این شبهات 

به درون حوزه علمیه نیز کشیده شود. 
امام خمینی)قدّس سرّه( در چنین فضائی به 
میدان پاسخ گویی، تبیین و دفاع از دین و عقاید 

عامه مردم ایران وارد شد.
امام خمینی در مقدمه کتاب کشف اسرار، 
ضمن بیان شــرایط و اوضــاع اجتماعی خاص 
و حسّــاس ایران و جهان، با اشــاره به فعّالیت 
جریانــات انحرافــی، دلیل ورود خــود به این 
مواجهــه صریــح و اســتدلالی و تفصیلــی با 
جریان اســتعمارگرای دین‌ستیز را چنین بیان 
می کنــد:»در این روزها کــه آتش فتنه جهان 
را فــرا گرفته و دود تاریک آن به چشــم تمام 
جهانیــان رفته و تمام ملل عالــم به فکر آنند 
که خود و کشــور خود را از این دریای بی پایان 
آتــش به کناری کشــانند و از این فتنه جنگ 
مرگ بار به یک ســو شــوند و از روی ضرورت 
و ناچاری کشــورهای اســامی نیز با سختی 
و بدبختی هایــی مواجه شــدند و در زیان های 

پشت پرده اعتراضات 
جـوسلسـون

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- 188

س
در

سان
نر 

ستو
س ا

سی
ران

ف
ند

باک
ن 

سی
 ح

مه
رج

ت


